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فرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

صبـح روز سه‌شـنبه ۲۷ تیـر مـاه، سیداحسـان خانـدوزی، 

وزیـر اقتصـاد، وقتـی دربـاره تاکیـد دولـت روی افزایـش 

درآمدهـای مالیاتـی صحبـت می‌کـرد، بـا پرسشـی راجع‌بـه 

اخذ مالیات از سـلبریتی‌ها مواجه شـد. این بحث قدیمی‌تر 

از زمـان روی کار آمـدن ایـن دولـت اسـت و از آنجا که به نظر 

می‌رسـید تاکیـد بـر ادامـه‌دار بـودن چنیـن معافیت‌هایـی 

جـزء اصـول دولـت قبل باشـد، ابتـدا توقع می‌رفـت با عوض 

شـدن دولـت و تغییـر پارادایم‌هـای فکـری و اجرایـی، ایـن 

وضعیـت هـم دسـتخوش تغییـر شـود امـا اوایـل روی کار 

آمـدن دولـت سـیزدهم و پـس از تقدیـم اولین لایحـه بودجه 

تیـم اجرایـی جدیـد به مجلس شـورای اسلامی بـود که خبر 

تمدیـد معافیـت مالـی هنرمنـدان در رسـانه‌ها منتشـر شـد. 

چنـد روز قبـل از چهـارم اسـفند ۱۴۰۰ کـه ایـن خبـر رسـما 

اعلام شـود، وزیـر فرهنـگ در یـک برنامـه تلویزیونـی گفـت 

کـه بـه دلیـل شـرایط کرونایـی و صدمـه دیـدن اقتصـاد هنـر 

بـوده کـه ایـن تصمیـم اتخاذشـده اسـت. او البتـه در پاسـخ 

بـه سـوال مجـری برنامـه کـه ایـن دو گـزاره، یعنـی »معافیت 

مالیاتـی هنرمنـدان« و »شـرایط اقتصـادی دوران کرونـا« را 

کنـار هـم قـرار داد و سـوالش را پرسـید، این‌طـور جـواب داد 

و نمی‌شـود حـدس زد کـه اگـر طـور دیگـری مـورد پرسـش 

قـرار می‌گرفـت، چه پاسـخی مـی‌داد. به عبارتـی نمی‌دانیم 

اگـر بحـث یـا همـان بهانـه کرونـا توسـط خود مجـری مطرح 

نمی‌شـد، وزیـر فرهنـگ چـه دلیلـی بـرای ادامـه‌دار شـدن 

چنیـن معافیت‌هایـی عنـوان می‌کـرد. بـه هـر حـال فـردای 

روزی که خبر این معافیت اعلام شـد، در پنجم اسـفند ماه، 

محمـد خزاعـی، رئیـس سـازمان سـینمایی، نامـه‌ای منتشـر 

کـرد کـه در آن از وزیـر فرهنـگ بابـت رایزنی‌هایـش در ایـن 

خصـوص تشـکر کـرده بـود. تاکنـون تنها اقـدام عملی که از 

دولـت جدیـد درخصـوص اخذ مالیـات از سـلبریتی‌ها دیده 

شـده، همیـن بوده اسـت. 

در اواخـر مـرداد ماه ۱۴۰۱، محمد‌مهدی اسـماعیلی، وزیر 

فرهنگ و ارشـاد، در یک برنامه تلویزیونی حاضر شـد و طور 

دیگـری دربـاره معافیـت مالیاتـی هنرمنـدان صحبـت کـرد. 

او گفـت: »سـال گذشـته کـه در مجلـس بحـث لایحـه بودجه 

بـود، گفتـم جـای بحـث ایـن مـورد )معافیـت یا اخـذ مالیات 

از هنرمنـدان( در لایحـه بودجه نیسـت. شـما بایـد بیایید در 

قانـون معافیت‌هـای مسـتقیم، مفصـل بایسـتید و روی ایـن 

کار کنیـد. مـا چـون هـم قانون‌هـای متراکمـی داریـم، هـم 

در صـف قانونگـذاری‌ کلـی قانـون و طـرح و لایحـه هسـت، 

لایحـه بودجـه دم‌دسـتی‌ترین چیـز اسـت. خیلـی وقت‌ها ما 

در دولـت یـا همکاران‌مـان در مجلـس، برخـی از مواردی که 

بـه حـق می‌دانیـم را می‌آوریـم در لایحه بودجـه می‌گذاریم. 

مـن گفتـم آقـا چـرا ایـن را در قانـون بودجـه می‌گذاریـد؟ 

بیاییـد قانـون مالیات‌هـای مسـتقیم را اصلاح کنیـد‌ وگرنـه 

‌هر‌کـس بـه همـان انـدازه‌ای کـه درآمـد دارد، بایـد بیایـد 

و مالیاتـش را بدهـد. مالیـات یـک حـق عمومـی اسـت کـه 

بایـد پرداخـت بشـود و در ایـن زمینـه فرقـی بیـن هنرمنـد و 

غیـر هنرمنـد وجـود نـدارد.« چنانکـه می‌بینیـم در اسـفند 

مـاه ۱۴۰۰ وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی »صدمـه خوردن 

اقتصـاد هنـر بـه دلیـل شـرایط کرونایـی« را دلیـل معافیـت 

مالـی هنرمنـدان می‌شـمارد و در مـرداد ۱۴۰۱ می‌گوید ما 

نگفتیـم مالیـات ندهنـد، گفتیـم آن را به جـای لایحه بودجه 

در قانـون مالیات‌هـای مسـتقیم بگنجاننـد. 

بـا مـرور ایـن پیش‌زمینـه می‌تـوان به اسـتقبال سـوالی رفت 

کـه از احسـان خانـدوزی، وزیـر اقتصـاد، دربـاره معافیـت 

مالـی سـلبریتی‌ها شـد و پاسـخی کـه او داد. خانـدوزی کـه 

تقریبـا می‌شـود او را یکـی از باهوش‌تریـن اعضـای هیـات 

ایـن را هنگامـی  دولـت در اسـتخدام واژه‌هـا دانسـت و 

کـه نماینـده مجلـس بـود هـم بـه خوبـی نشـان مـی‌داد، بـا 

کشـاندن پـای واژه‌هـا بـه دامنـه ابهـام، از تیـررس مهم‌ترین 

و بزرگ‌تریـن انتقـادی کـه چنیـن پرسشـی در دل خـودش 

داشـت گریخـت. او بـه بهانـه ضمنـی پاسداشـت واژگان 

فارسـی، لفـظ سـلبریتی را ترجمـه کـرد بـه کلمـه چهـره یـا 

شُـهره و گفـت: »تمرکـز دولـت بر مسـاله شناسـایی درآمد‌ها 

بـوده اسـت و ۵۵۰ کاربـر رسـانه‌های اجتماعـی بـا درآمـد 

تبلیغاتـی بـالا و ۱۲۳ نفـر کـه حـدود ۲ هـزار ۳۰۰ میلیـارد 

داشـته‌اند،  حساب‌هایشـان  بـه  واریـزی  درآمـد  تومـان 

شناسـایی شـدند.« اگـر خـوب دقـت کنیـم، اصلی‌تریـن 

چیـزی کـه خانـدوزی بـه واسـطه کشـاندن پـای واژه‌هـا بـه 

دامنـه ابهـام، از پاسـخ بـه آن گریخـت مالیـات هنرمنـدان 

بـود. او چهـره یـا شـهره را به‌عنـوان برابری فارسـی برای واژه 

سـلبریتی بـه کار بـرد و بـه ایـن شـکل، هـر طور بـود از به کار 

بـردن واژه »هنرمنـدان« طفـره رفـت. 

خانـدوزی جملـه وزیـر فرهنـگ را این‌بـار بـا دقتی رسـمی‌تر 

بـه کار بـرد کـه اتفاقـا بـه نظـر می‌رسـد بیشـتر بـه حقیقـت 

تصمیمـی کـه دولـت مدنظـرش دارد نزدیـک باشـد. او در 

ادامـه گفـت: »بـرای دولـت درآمد چهره‌ها و سـایر گروه‌های 

اجتماعـی تفاوتـی نـدارد و براسـاس احـکام ‌قانـون عمـل 

خواهـد شـد.« و عمـدا نگفـت درآمـد هنرمنـدان و سـایر 

گروه‌هـای اجتماعـی تفاوتـی نـدارد. چهره‌ها یا شـهره‌هایی 

کـه بـه گفتـه او بایـد از ایـن بـه بعد مالیـات بپردازند، بیشـتر 

از آنکـه سـلبریتی باشـند، اینفلوئنسـر یـا بـه تعبیـر راحت‌تر، 

شـاخ‌های مجـازی هسـتند‌. 

  اخـذ مالیـات هنرمنـدان بایـد از بالا شـروع 
شـود اما... 

بحـث مالیـات هنرمنـدان که طبعا باید اخذ آن از بالا شـروع 

شـود نـه از کم‌درآمدتریـن اقشـار، بیشـتر از اینکـه به عایدی 

مالـی دولـت از ایـن درآمدهـا مربـوط باشـد، بـه شـفافیت 

مربوط اسـت. این خصوصا در سـینما و پس از آن موسـیقی 

بحـث مهمـی اسـت. یـک سـینمای مطلقـا ورشکسـته کـه 

سال‌هاسـت سـتارگان آن از ثروتمندتریـن افـراد جامعـه 

هسـتند و تقریبـا همـه در آن ادعـای مسـتقل بـودن و تولیـد 

در بخـش خصوصـی دارنـد، از مالیـات می‌هراسـد نـه صرفـا 

بـه خاطـر سـهمی کـه قرار اسـت بـه بیت‌المـال بدهـد، بلکه 

بـه خاطـر شـفاف شـدن سـهمی کـه از بیت‌المـال می‌گیرد. 

چرخـه اقتصـادی سـینمای ایـران مطلقـا به‌صرفـه نیسـت. 

یعنـی فیلـم سـاختن و توزیـع آن نمی‌تواند کسـی را به سـود 

برسـاند و حتـی ضـرر مالـی هـم در پـی دارد. در این شـرایط 

کمـک دولـت بـرای جـان گرفتـن ایـن صنعت معیـوب توجیه 

دارد امـا اینکـه یـک فضـای غبارآلـود اقتصـادی در سـینما 

ایجـاد شـود و تجـارت سـینمایی در داخـل کشـور هـم بـه 

سـبک دور زدن تحریم‌هـا و برخـی تجارت‌هـای خارجـی 

انجـام شـود، هیـچ توجیهـی ندارد. 

مالیـات دادن هنرمنـدان می‌توانـد ایـن بـازی را بـه هـم 

بزنـد و همـه را مجبـور بـه فعالیـت در فضایـی شـفاف کنـد. 

ایـن اسـت کـه دولت‌هـا می‌رونـد و می‌آینـد امـا بـا وجـود 

اختلافـات بنیادیـن در مـوارد مختلـف، عملا در ایـن نقطـه 

مشـترک هسـتند کـه از هنرمنـدان، خصوصـا اهالی سـینما 

مالیـات نگیرنـد. یـک بـار شـرایط کرونا بهانه می‌شـود و یک 

بـار وضـع ضعیـف مالـی بعضـی هنرمنـدان؛ حال آنکـه همه 

می‌داننـد وقتـی صحبـت از مالیـات سـلبریتی‌ها می‌شـود، 

منظـور، آن ناشـر کتـاب یـا نویسـنده یـا هنرمنـد معمولـی 

تئاتـر یـا حتـی آن بازیگـر قدیمـی سـینما نیسـت کـه هنـوز 

مسـتاجر اسـت. منظـور کسـانی هسـتند کـه لااقـل همـان 

از ثروت‌شـان نشـان می‌دهـد  بـه نمایش‌درآمـده  گوشـه 

خروج‌شـان از دایـره شـمول پرداخـت مالیـات، چیـزی جـز 

بی‌عدالتـی نیسـت. 

سیداحسـان خانـدوزی، وزیـر اقتصـاد و امـور دارایـی، در 

حالـی در ۲۷ تیرمـاه چنیـن اظهارنظـری را راجـع ‌بـه اخـذ 

مالیـات از شـاخ‌های اینسـتاگرامی مطـرح می‌کنـد کـه یک 

هفتـه پیـش از آن، مهـدی بکنظـر، سـخنگوی سـازمان امور 

مالیاتـی گفتـه بـود: »برخی مدعی شـده‌اند که سـلبریتی‌ها 

ع و فیلترینـگ فعالیـت کرده‌انـد و چـرا  در فضاهـای ممنـو

بایـد مالیـات پرداخـت کنند؟ این درحالی اسـت که هرچند 

ایـن فضـا فیلتـر شـده ولـی ایـن افـراد فعالیـت اقتصـادی 

داشـته‌اند و میلیـارد میلیـارد بـه حسـاب آنها وارد می‌شـود، 

پـس بایـد ماننـد کارمنـدان و کارگـران کـه مالیـات پرداخت 

می‌کننـد، مالیـات بدهنـد.«

پاسـخ بکنظـر بـه ایـن سـوال کاملا منطقـی کـه »وقتـی 

کسـب‌وکاری را بـا فیلترینـگ عملا غیرقانونـی دانسـته‌اید، 

چـرا می‌خواهیـد از آن مالیـات بگیریـد؟« به‌طـور مطلـق 

خالـی از اسـتدلال بـود. کسـی دربـاره رقـم پول‌هایـی که به 

حسـاب اینفلوئنسـرها مـی‌رود، نپرسـیده بـود کـه او پاسـخ 

داد، چـون میلیـارد میلیـارد بـه حسـاب آنهـا مـی‌رود، بایـد 

مالیـات بدهنـد. بـا ایـن اسـتدلال بایـد از فروشـندگان مواد 

مخـدر هـم مالیـات دریافـت شـود. همـه می‌پرسـند وقتـی 

کسـب‌وکاری غیرقانونـی تلقـی شـده، چطـور می‌شـود از 

آن مالیـات گرفـت؟ یـا غیرقانونـی کـردن ایـن کسـب‌وکار 

اشـتباه بـوده یـا اخـذ مالیات. نکتـه مهم‌تر امـا همان فراری 

اسـت کـه خانـدوزی از اشـاره بـه واژه هنرمنـد کـرد و حتـی 

بـا همیـن پاسـخ مهـدی بکنظـر هـم جـور درنمی‌آیـد. اگـر 

وقتـی میلیـارد میلیـارد از طریـق اینسـتاگرام بـه حسـاب 

یـک نفـر پـول مـی‌رود، او بـه همیـن دلیـل ملزم بـه پرداخت 

مالیات اسـت، این چرا شـامل سـتارگان سـینما نشود و فقط 

اینفلوئنسـرها یـا همـان شـاخ‌های مجـازی را دربرمی‌گیرد؟ 

آیـا دلیلـی جـز فـرار از شـفافیت در اقتصـاد سـینما وجـود 

بابـت  جامعـه  عمومـی  سـطح  در  کـه  مطالبـه‌ای  دارد؟ 

اخـذ مالیـات از سـلبریتی‌ها مطـرح شـده بـود، از ابتـدا 

متوجـه هنرمنـدان و به‌طـور خـاص سـتارگان سـینما بـود 

نـه شـاخ‌های مجـازی. دولـت می‌خواهـد بـه مـردم چیـزی 

تـا چیـزی را کـه خواسـته  را کـه نخواسـته بودنـد بدهـد 

بودنـد فرامـوش کننـد. کسـی مشـکلی بـا اخـذ مالیـات از 

اینفلوئنسـرهای میلیـاردر نـدارد امـا ایـن باعث نخواهد شـد 

کـه مطالبـه اخـذ مالیـات از هنرمنـدان یـا به‌تعبیـر دقیق‌تـر 

مطالبـه شـفافیت مالـی سـینما فرامـوش شـود. 

از ابتـدا نـوک پیـکان انتقادهـا در ایـن خصـوص، وقتـی واژه 

»سـلبریتی‌ها« بـه کار می‌رفـت، سـتارگان سـینما بودنـد 

و واکنش‌هـا را هـم عمدتـا چهره‌هـای سـینمایی بـه ایـن 

موضوع نشـان می‌دادند. این اصلا یکی از سـوال‌هایی بود 

کـه مهـران مدیـری در برنامـه دورهمـی خطـاب بـه تک‌تـک 

میهمانانـی کـه همـکارش بودند می‌پرسـید، چون مشـخص 

بـود کـه روی ایـن سـخن جامعـه بـا همیـن جماعـت اسـت. 

حـالا آنچـه از جمع‌بنـدی برآینـد موضـوع به‌نظـر می‌رسـد، 

این اسـت که درحقیقت دولت حاضر اسـت از کسـب‌وکاری 

کـه قانونـی نمی‌شـمارد، مالیـات بگیـرد امـا سـراغ حرفـه 

نـرود.  هنـر، آن هـم در عالی‌تریـن سـطح درآمـدی‌اش 

اتفاقـا بسـیاری از مشـهورترین چهره‌هـای اینسـتاگرامی 

درحقیقـت هنرمندان سـینما هسـتند و درآمـد خیلی بالایی 

هـم از کسـب‌وکار تبلیغاتـی در فضـای مجـازی دارنـد ولـی 

اینهـا بـرای دولـت جـزء قاعـده شـاخ‌های مجـازی تعریـف 

نشـده‌اند و همچنـان معـاف از مالیـات هسـتند. حـالا در 

اینسـتاگرام هـم فقـط کسـانی باید مالیات بدهنـد که کاملا 

خـارج از مـدار اقتصاد سیاسـی سـینما هسـتند و خودشـان 

توانسـته‌اند در ایـن فضـا شـهرتی کسـب کننـد.

 

  چــرا ســینما ســراغ شــفافیت اقتصــادی 
نمــی‌رود؟

بـرای اینکـه بهتـر بفهمیـم ایجـاد شـفافیت اقتصـادی در 

سـینما چقـدر بـا شـرایط فعلـی اقتصـاد سیاسـی در ایـران 

تعـارض دارد و درک کنیـم کـه چـرا دولت‌هـا می‌رونـد و 

می‌آینـد و در ایـن نقطـه کـه ابهـام در وضـع مالـی سـینما 

باقـی بمانـد، مشـترک هسـتند، یـک نـگاه کلـی بـه ایـن 

سـاختار بیندازیـم. 

یـک دولـت به‌واسـطه نـوع پایـگاه اجتماعـی‌اش می‌خواهد 

سـینمایی را علـم کنـد کـه مدعـی خصوصـی بـودن اسـت؛ 

پـس تزریـق بودجـه مسـتقیم بـه سـینما بـا اهدافـش و بـا 

طریـق  از  پول‌هـا  نیسـت.  همخـوان  عمومـی‌اش  ژسـت 

فلان صنـدوق بازنشسـتگی، فلان بانـک یـا موسسـه مالـی 

و اعتبـاری و فلان شـخص ثروتمنـد کـه منابـع درآمـدش 

مبهـم اسـت، به‌عنوان سـرمایه‌گذاری شـخصی یا خصوصی 

وارد سـینما و شـبکه نمایـش خانگـی می‌شـوند. در دولتـی 

دیگـر، خـود دولتمـردان ژسـت اپوزیسـیون نمی‌گیرنـد کـه 

ایـن لااقـل بهتـر اسـت، چـون تکلیـف مـردم را بـا چیـزی که 

روبه‌رویشـان قـرار دارد روشـن می‌کنـد. اینجـا هـم پـول 

بیت‌المـال بـه سـینما وارد می‌شـود امـا نـه از طریـق فلان 

صندوق و موسسـه و بانک و شـخص مبهم و مشـکوک، بلکه 

از طریـق ارگان‌هـای ثروتمنـد دولتـی مثـل وزارت نفـت، 

اداره مناطـق آزاد تجـاری و امثـال آن. ایـن مـورد بـا مـورد 

قبلـی فرقـی نـدارد و در اینجـا پول‌هـا بی‌حسـاب‌وکتاب و 

غیرمنطقـی توزیـع می‌شـوند. در نیمه‌شـبی از شـب‌های 

فجـر چهل‌ویکـم، بـه کارگـردان »گل‌هـای بـاوارده« )کـه بـا 

پـول فارابـی و وزارت نفـت سـاخته شـده اسـت( در نشسـت 

خبـری گفتـه شـد: »می‌گوینـد حمید فرخ‌نـژاد 1.5 میلیارد 

تومـان بـرای بـازی در فیلـم شـما پـول گرفتـه و بـدون اینکـه 

در حـد یـک پلان جلـوی دوربین‌تـان حاضـر شـود، پـول را 

برداشـته و از کشـور فـرار کـرده اسـت.« مهـرداد خوشـبخت 

در پاسـخ گفـت: »مـن از ایـن پـول خبـر نـدارم. اگـر گرفتـه 

کـه نـوش جانـش!« همـه می‌دانیـم از ایـن مثال‌هـا زیـاد 

اسـت و تـازه ایـن مـواردی اسـت کـه خبـری شـده و عمـوم 

جامعـه از آن اطلاع دارنـد. مـوارد بسـیاری هـم هسـت کـه 

خبـری نشـده امـا اهالـی رسـانه و عوامـل سـینما نسـبت 

بـه آن مطلـع هسـتند و به‌دلیـل بـار حقوقـی، ایـن موضـع 

به‌صـورت علنـی بیان نمی‌شـود. وجود چنین مواردی اسـت 

کـه باعـث می‌شـود نتیجـه بگیریـم مالیـات بـر درآمدهـای 

بـالای هنرمنـدان، حتـی اگـر درنهایـت یک‌هـزارم درصـد 

از درآمدشـان باشـد، لااقـل ایـن خوبـی را دارد کـه چنیـن 

وضعـی را شـفاف می‌کنـد. قـرار گرفتـن دخل و خرج سـینما 

ذیـل قواعـد مالیاتـی باعـث می‌شـود هـر پولـی کـه در آنجـا 

جابه‌جـا می‌شـود، از هرجـا کـه آمـده و بـه هـر کـه پرداخـت 

شـده، مشـخص و قابل‌رهگیـری باشـد. از طرفـی آنهایـی 

کـه تـا ایـن حـد مخالف شـفافیت هسـتند، بیشـتر از نگرانی 

بابـت درصـدی از درآمدشـان کـه بایـد بپردازند، بابـت اینکه 

قـرار اسـت مشـخص شـود از کجـا و چقـدر پـول گرفته‌انـد 

یـا پرداخـت کرده‌انـد، ناراحـت هسـتند. درحقیقـت دلیـل 

اصلـی اینکـه ماجـرا تـا این حد سـخت شـده و هرچـه جامعه 

فریـاد می‌زنـد، دولتمـردان مختلـف بـه هـزار بهانـه از بحـث 

مالیـات هنرمنـدان فـرار می‌کننـد، همیـن اسـت. می‌تـوان 

در فرصـت بعـدی به‌شـکل صریح‌تـر از وزیـر اقتصـاد پرسـید 

کـه تکلیـف مالیـات هنرمنـدان بـا درآمـد بـالا چـه می‌شـود 

و این‌طـور بـا مسـدود کـردن راه لغـزش نـرم و نامحسـوس از 

روی واژه‌ای بـه مفهـوم واژه‌ای دیگـر را گرفـت. 

  پایـان خـوش یک مطالبه!
ی  لایه‌هـا تریـن  لا با کـه  شـد  ع  شـرو اینجـا  از  سـتان  ا د

درآمـدی جامعـه نمی‌خواسـتند مالیـات بپردازند و برعکس، 

حـب  صا یـا  حقوق‌بگیـر  تـا  عمد کـه  تـر  مد رآ کم‌د قشـار  ا

کسـب‌وکارهای خـرد بودنـد، راه گریـزی از پرداخـت مالیات 

نداشـتند. یکـی از بخش‌هایـی کـه از همـان ابتـدای ماجرا، 

از معافیـت مالیاتـی بهره‌کشـی کردنـد، آن بخـش از جامعـه 

هنـری بـود کـه پـژواک صدایشـان بلندتـر از سـایر اقشـار 

ضعیـف بـه گـوش‌ رسـانه‌ها می‌رسـید. اتفاقـا اولیـن بـار کـه 

بحـث مالیـات هنرمنـدان مطـرح شـد، بازیگرانـی مشـهور و 

پردرآمـد جلـودار نقـد ایـن مطالبـه اجتماعـی شـده بودنـد 

و بـرای فـرار از ایـن خواسـته بـر حـق، آن را بـه دعواهـای 

سیاسـی منتسـب کردنـد. به طـور یقین در میـان هنرمندان 

کسـانی هسـتند کـه درآمـد بالایـی ندارنـد و نه‌تنهـا نیـاز 

نیسـت مالیـات پرداخـت کننـد، بلکـه در بعضـی مقاطـع 

زمانـی ممکـن اسـت به بسـته‌های حمایت مالی نیاز داشـته 

باشـند امـا متاسـفانه معمـولا ایـن افـراد قوی‌تـر و پردرآمدتر 

جامعـه هنـری بودنـد که منتفع از مزایـای معافیت از مالیات 

می‌شـدند. ورود دولـت بـرای دریافت مالیـات از هنرمندان، 

اتفاقـا باعـث استانداردسـازی فضـای هنـری می‌شـود و 

مهم‌تریـن مانـع بـرای تمرکز سـرمایه در برخـی از نقاط حوزه 

فرهنـگ اسـت. ورود دولت در دریافـت مالیات از هنرمندان 

اتفـاق مهمـی اسـت و اگـر بـه صـورت دقیـق و حسـاب شـده 

اجـرا شـود نـه تنهـا جریـان تولیـد در سـینما دچـار کاهـش 

کیفـی نخواهـد شـد بلکـه باعـث می‌شـود کـه جریـان تولیـد 

پویـا شـده و بـرای عمـوم جامعـه هنـری فراهـم شـود.

  مالیات دادن به سـبک سـینمای جهان
در همـه جـای دنیـا هنرمنـدان ملـزم بـه پرداخـت مالیـات 

هسـتند و بـا توجـه بـه اینکـه فضـای هنـر و رسـانه مسـتعد 

تجمیـع سـرمایه اسـت، قوانیـن سـختگیرانه‌ای بـرای آن 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بسـیاری از هنرمنـدان معـروف 

آمریکایـی به‌دلیـل عـدم ‌پرداخـت مالیـات یـا فـرار مالیاتـی 

شـاهد ضبـط شـدن دارایـی یـا حتـی گذرانـدن حبـس در 

زنـدان بودنـد. یـک مـورد معـروف در ایـن قضیـه بـه سـال 

۲۰۰۹ برمی‌گـردد کـه سـازمان خدمـات درآمـد داخلـی 

آمریـکا اعلام کـرد نیکلاس کیـج، بازیگر مشـهور آمریکایی، 

6.6 میلیـون دلار مالیـات معـوق دارد و بایـد پرداخـت کنـد. 

ایـن رقـم تـا پایـان همان سـال بـه 6.7 میلیـون دلار افزایش 

یافـت. ایـن رقـم مجموع بدهی کیج برای سـال‌های ۲۰۰۲ 

تـا ۲۰۰۹ بـود و درنهایـت کیـج مجبور شـد در سـال ۲۰۱۲ 

بدهـی مالیاتـی‌اش را پرداخـت کنـد. ایـن بازیگـر مشـهور 

آمریکایـی بـرای پرداخـت بدهـی مالیاتـی خـود مجبور شـد 

چنـد خانـه ویلایـی و حتـی فسـیل مربـوط بـه جمجمـه یـک 

دایناسـور را کـه پیش‌تـر خریـداری کـرده بـود، بفروشـد. او 

بعدهـا گفـت مالیاتـش حـدود ۱۴ میلیـون دلار بـوده اسـت 

و پـس از ارزیابـی مجـدد نهایتـا بـا پرداخـت ۶ میلیـون دلار 

قضیـه را فیصلـه داده اسـت. 

از  بازیگـر معـروف فیلـم »تغییـر چهـره« هـم یکـی  دیگـر 

سـلبریتی‌هایی اسـت کـه از تیـغ برنـده سـازمان مالیـات 

آمریـکا در امـان نمانـد. جـان تراولتـا به‌دلیـل عدم‌گـزارش 

صحیـح درآمدهـا و ضررهـای خـود بین سـال‌های ۱۹۹۳ تا 

۱۹۹۵ از سـوی سـازمان خدمـات درآمـد داخلـی‌ آمریـکا به 

پرداخـت 1.1 میلیـون دلار جریمـه محکـوم شـد و در سـال 

۲۰۰۰ مجبـور شـد بـرای صـاف کردن این بدهـی با دریافت 

تخفیـف، ۶۰۴ هـزار دلار بـه سـازمان مالیاتی پرداخت کند. 

به‌عنـوان یـک مـورد دیگـر رابـرت دنیـرو، بازیگـر مشـهور 

هالیـوودی را می‌تـوان مدنظـر قـرار داد کـه او هـم در سـال 

۲۰۱۵ درگیـر 6.4 میلیـون دلار مالیـات پرداخـت نشـده 

معـوق شـد. البتـه او ادعـا کـرد سـازمان خدمـات درآمـد 

داخلـی آمریـکا نامه‌هـای مربـوط بـه مالیاتـش را به آدرسـی 

اشـتباه ارسـال کرده اسـت و درنهایت وی مالیاتش را تسـویه 

کـرد. یـک مـورد دیگـر کارگردان فیلـم »گرگ وال‌اسـتریت« 

اسـت. مارتیـن اسکورسـیزی، کارگـردان، فیلمنامه‌نویـس، 

تهیه‌کننـده، هنرپیشـه و تاریـخ‌دان ایتالیایـی-‌ آمریکایـی، 

یکـی از مشـهورترین کارگردانانـی اسـت کـه جایـزه اسـکار 

را نیـز بـرده اسـت امـا همـه ایـن مسـائل باعـث نشـد که او از 

پرداخـت مالیـات معـاف شـود. او در ولنتایـن سـال ۲۰۱۱ 

شـاهد اعمـال مالیـات ۳ میلیـون دلاری به‌دلیـل مالیـات 

معـوق، سـود و جریمـه مربـوط بـه آن بـود. اسکورسـیزی در 

سـال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ هـم مجبـور بـه پرداخـت ۲ میلیـون 

دلار مالیـات شـده بـود کـه البتـه همـه اینهـا را پرداخـت 

کرده اسـت. 

پاملا اندرسـون یکـی از بازیگرانـی اسـت کـه معمـولا در 

زمینـه پرداخـت مالیـات بـر درآمـد خـود درسـت عمـل کرده 

اسـت، امـا روزنامـه نیویورک‌دیلـی در سـال ۲۰۱۲ گـزارش 

داد کـه ایـن بازیگـر کانادایـی بـرای سـومین‌بار به‌دلیـل 

عـدم‌ پرداخـت مالیـات مـورد تعقیـب قضایـی قـرار گرفتـه 

اسـت. امـا مـورد شـگفت‌انگیز سـوفیا لـورن اسـت کـه در 

۱۷ روز را در زنـدان  ۱۹۸۲ به‌دلیـل فـرار مالیاتـی  سـال 

گذرانـد. ایـن بازیگـر ایتالیایـی البتـه بـا پرداخـت مالیـات و 

جریمـه مربـوط بـه آن و تسویه‌حسـاب بـا سـازمان خدمـات 

درآمـد داخلـی آمریـکا از زنـدان آزاد شـد. مـوارد اینچنینـی 

مربـوط بـه گذشـته نیسـت و در دوره‌های اخیـر هم می‌توان 

 DMX امثـال آن را پیـدا کـرد. ارل سـیمونز بـا نـام مسـتعار

یک خواننده سـبک رپ آمریکایی اسـت که در سـال ۲۰۱۸ 

به‌دلیـل فـرار مالیاتـی یـک سـال را در زندان سـپری کرد. او 

در جولای ۲۰۱۷ توسـط دادسـتان منطقه جنوبی نیویورک 

بـه یـک سـال زنـدان محکـوم شـده بـود. ایـن رپـر آمریکایی 

1.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشـت. مارتا اسـتوارت، مدل 

سـابق و نویسـنده آمریکایـی هـم در سـال ۲۰۰۴ به‌دلیـل 

فـرار مالیاتـی حـدود ۲۲۰ هـزار دلاری، ۵ مـاه را در زنـدان 

سـپری کـرد. وسـلی اسـنایپس، بازیگـر و رزمـی‌کار مشـهور 

آمریکایـی بـرای عدم‌پرداخـت مالیـات خـود بـه میـزان ۷ 

میلیـون دلار بیـن سـال‌های ۱۹۹۹ تـا ۲۰۰۱، در سـال 

۲۰۱۰ بـه ۳ سـال زنـدان محکـوم شـد. ایـن بازیگر مشـهور 

در سـال ۲۰۱۰ و پـس از ورود بـه زنـدان بـه حکـم ۳ سـاله 

بـرای عـدم ‌پرداخـت مالیـات اعتـراض کـرد که ایـن اعتراض 

در دادگاه رد شـد. نهایتـا او در سـال ۲۰۱۳ و بـا گذرانـدن 

دوره کامـل حبـس خـود از زنـدان آزاد شـد و در‌حالی‌کـه 

ناچـار شـده بـود مالیاتـش را پرداخـت کنـد، 3 سـال حبـس 

را هـم به‌دلیـل فـرار مالیاتـی متحمـل شـد.

استراتژی عادلانه در مواجهه با اقتصاد هنرمندان و سلبریتی‌ها چیست؟

مالیات از بالا 
حمایت از پا�یین

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

مالیات


